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گفت و گو با اعضای خانواده ای که از سیل مرگبار نجات یافتند

بازگشت از چند قدمی مرگ
محمد آگاهی

خودروی  که  نفره   4 خانواده  یک  اعضای  گذشته  هفته  شب  شنبه  پنج   
آنان در سیلاب زیر گذر حسین آباد در مسیر شیروان به بجنورد گرفتار 
شد، خوشبختانه از مرگ حتمی نجات یافتند و هم اکنون پدر خانواده از 
مسئولان و متولیان امر گلایه دارد چرا با وجود اطلاع از پر شدن زیرگذر 

اقدامی برای مسدود کردن آن یا اطلاع به رانندگان نکردند؟
 در پی انتشار خبر نجات اعضای یک خانواده 4 نفره از سیلاب پنج شنبه 
شب در شیروان، خبرنگار ما با اعضای این خانواده تماس گرفت و آنان 
در  خانواده  مادر  کردند.  بازگو  بودند،  گذرانده  که  را  ترسناکی  لحظات 
این باره تعریف کرد: پس از بازگشت از روستای عبدآباد به بجنورد زمانی 
که به زیرگذر رسیدیم به یک باره خودروی ما داخل آب رفت و خاموش 

شد. ترس وحشتناکی در وجودمان افتاد و شروع به داد و فریاد کردیم. 
و کنار وارد خودرو می شد و هر لحظه  از گوشه  با گل و لای  آب همراه 
خودرو بیشتر در آب فرو می رفت. زمان به سرعت می گذشت و درهای 
تاریکی شب  را در  انگار هیچ کسی صدای ما  و  خودرو قفل شده بودند 

نمی شنید.
 آب همراه با گل و لای به سرم رسیدم و وارد دهانم شد. در یک لحظه 
انگشت ام را روی دکمه به امید پایین آمدن شیشه گذاشتم و خوشبختانه 

پایین رفت.
 چشم ام دیگر جایی را نمی دید تا این که شوهرم دستم را گرفت و من را 
به سمت سقف ماشین کشید. نفس ام بند آمده بود. همسر و پسرم پیش 
از من از پنجره خودشان را به سقف رسانده بودند و پسرم خواهرش را و 

همسرم من را از پنجره بیرون کشید. 
نجات  را  خودمان  شدیم  موفق  و  هستیم  بلد  شنا  ما  همه  خوشبختانه 
دور  محلی  مردم  که  این  تا  لرزیدیم  می  بید  مثل  و  بود  سرد  هوا  دهیم. 
ما جمع شدند و من و فرزندانم را با یک خودروی پراید به مرکز درمانی 
بردند. وی با تعجب از خبرهای منتشر شده مبنی بر نجات آنان توسط 
نیروهای هلال احمر گفت: نه من و نه فرزندانم هیچ نیروی امدادی را 
شیشه  اگر  و  رسیدیم  خودمان  داد  به  که  بودیم  خودمان  این  و  ندیدیم 
بازکن ها عمل نمی کردند یا هر یک از ما شنا بلد نبودیم معلوم نبود چه 

بلایی سرمان می آمد. 
پدر خانواده ماجرا را این گونه بازگو کرد: اهل شیروان اما ساکن بجنورد 
هستیم و بعد از برگشتن از خانه باغ مان به سمت بجنورد زمانی که به 
شدم  متوجه  فقط  لحظه  یک  در  رفتن  پایین  محض  به  رسیدیم  زیرگذر 
این  تا  ام  زندگی  در  وقت  هیچ  شد.  خاموش  و  رفت  فرو  آب  در  خودرو 

اندازه مرگ را از نزدیک لمس نکرده بودم.
 نمی دانستم چه کار کنم و هر لحظه خودرو بیشتر در آب فرو می رفت. 

تصمیم گرفتم شیشه را پایین بیاورم و خودم را به سقف برسانم. 
پسر 18 ساله ام موفق شد از شیشه دیگر خودش را بیرون بکشد. نجات 
ما شبیه معجزه بود و اگر به موقع و درست تصمیم نمی گرفتم شاید در 
این دنیا نبودیم. خدا را شکر که همه موفق شدیم از پنجره کوچک پژو 

206 خارج شویم و اگر یکی از ما چاق بود نمی توانست خارج شود! 
را  خودم  و  شدند  دور  محل  از  اهالی  کمک  با  ام  خانواده  که  آن  از  بعد 

پلیس  با  که  تماسی  با  افتادم.  خودرویم  کردن  خارج  فکر  به  کردم  پیدا 
آنان برای  از  گرفته بودیم نیروهای امدادی به صحنه رسیدند اما وقتی 
آنان نجات جان  خارج کردن خودرو کمک خواستم گفتند فقط وظیفه 
از  بود،  نرفته  فرو  آب  در  کامل  طور  به  خودرویم  خودرو.  نه  است  افراد 
آن  به  بستن  با  تا  بدهند  من  به  طناب  یک  خواستم  مردم  و  امدادگران 
بتوانم خودرو را تا پیش از غرق شدن کامل بیرون بکشم اما دریغ از یک 
من  و  رفت  آب  زیر  کامل  طور  به  خودرو  ساعتی  از  پس  بالاخره  طناب. 

لرزان به سمت خانواده ام رفتم. 
نیم  گفت  من  به  آباد  حسین  روستای  دهیار  شب  همان  داد:  ادامه  وی 
ساعت قبل از فرو  رفتن خودرویم در آب موضوع را به نیروهای راهداری 
 اما  شده  گذر  زیر  شدن  مسدود  خواستار  و  است  گفته  متولیان  دیگر  و 
کسی توجه نکرده است در حالی که می توانستند حداقل با گماردن یک 
از جمع شدن آب در زیر گذر مطلع کنند.  را  با چراغ قوه راننده ها  نفر 
دیگری  اتفاق  بود  ممکن  و  رفتند  پیش  مرگ  قدمی  یک  تا  من  خانواده 

برای ما رقم بخورد. 
از حادثه  از دستگاه های امدادی گفت: روز پس  با گلایه  وی همچنین 
از  خودرویم  کــردن  خــارج  بــرای  کمک  خواستار  و  رفتم  محل  به  وقتی 
به  تهدید  که  این  تا  نبود  کمک  به  حاضر  فــردی  ــاره  دوب شدم  سیلاب 
خارج  برای  نیروهایی  بالاخره  و  کردم  موضوع  این  پیگیری  و  شکایت 
اما به گفته تعمیرکاران دیگر خودروی  کردن خودرو به کمک ما آمدند 
سابق نمی شود در حالی که اگر پیش از غرق شدن کامل از آب بیرون 

کشیده می شد تا این حد خسارت نمی دید.

آمار مبتلایان به کرونا در استان 613 نفر شد

آمار مبتلایان به کرونا در خراسان شمالی به 613 نفر افزایش یافت.  سرپرست دانشگاه علوم پزشکی 
تا ظهر ششم اردیبهشت، 613  انجام شده،  آزمایش های  نتایج قطعی  با اعلام  خراسان شمالی گفت: 
نفر در خراسان شمالی به ویروس کرونا مبتلا شدند و تعداد آمار فوتی ها نیز به 72 نفر افزایش یافت.

دکتر »سید احمد هاشمی« افزود: در شهرستان بجنورد 285 نفر، در شیروان 73 نفر، در فاروج 38 نفر، 
در مانه و سملقان 46 نفر، در جاجرم 28 نفر، در گرمه 23 نفر، در راز و جرگلان 15 نفر و در اسفراین 
105 نفر به طور قطعی به بیماری کووید ۱۹ دچار شده اند.وی خاطرنشان کرد: تاکنون 383 نفر از 
نفر  آزمایش 958  افزود:  اند. وی  از مراکز درمانی مرخص شده  و  یافته  بهبود  بیماری  این  به  مبتلایان 
ابتلا به کووید 19  به  نیز منفی گزارش شده است و هم اکنون 125 بیمار مشکوک  از موارد مشکوک 
بستری هستند.وی با بیان این که هنوز جامعه درگیر مبارزه با کروناست، بر پرهیز از تجمعات و ترددهای 

غیرضروری و رعایت مسائل بهداشتی تاکید کرد.

مدیرکل بهزیستی استان خبرداد:

831 تماس با اورژانس اجتماعی در یک روز
علوی- مردم در یکی از  روزهای فروردین امسال 831 تماس با اورژانس اجتماعی برقرار کردند. مدیرکل 
بهزیستی خراسان شمالی با بیان این مطلب به خبرنگار ما اظهارکرد: طی 24 ساعت 831 تماس با 123 در 
فروردین گذشته گرفته شد که به دلیل جلوگیری از التهاب و ترس در جامعه این آمار در زمان خود منتشر نشد. 
به گفته دکتر »قربانی«، 39 درصد از این تماس ها ارجاع های درون سازمانی، 18.8 درصد مربوط به کرونا، 
14.7 درصد ارجاع های برون سازمانی، 11 درصد اختلافات خانوادگی، 9.54 درصد همسرآزاری، 3.6 
درصد کودک آزاری و  6 درصد هم  موارد دیگر بوده است.وی ادامه داد: میزان تماس های مردمی با سامانه 

123 بهزیستی روزانه 200 تا 300 مورد است ولی در یک روز تعداد آن افزایش یافت.

 حیله کرونایی 
برای سرقت

قصد  کرونا  حیله  با  ای  شیشه  معتاد  سه  صدیقی- 
ماجرای  که  داشتند  را  چوپان  یک  احشام  سرقت 
عجیبی برای شان رقم خورد. سارقان شیشه ای که 
به خیال خود با ترفند بیماری کرونا می توانند چوپان 
را فراری دهند خبر نداشتند که سگ های گله آن ها 

را ادب خواهند کرد.
این قرار است که طبق  از  بر گفته چوپان، ماجرا  بنا   
بــالای  در  گوسفندان  ــرای  چ مشغول  وی  معمول 
خورد.  رقم  برایش  عجیبی  داستان  که  بود  کوه  یک 
است  گوسفندان  چرای  مشغول  چوپان  که  همزمان 
می  نزدیک  او  به  پلید  افکار  با  ای  شیشه  معتاد  سه 

شوند. 
سارقان شیشه ای با حالت افراد مبتلا به کرونا، سرفه 
کنان و نفس زنان به چوپان نزدیک می شوند تا نقشه 
پلید خود را عملی کنند. چوپان با دیدن افراد غریبه 
که حال مناسبی ندارند فریب می خورد و با پس زدن 
سگ های گله اجازه نزدیک شدن آن ها را می دهد. 

وقتی چوپان علت حضور افراد غریبه را آن هم با سر 
دروغ  به  ها  آن  شود  می  جویا  کوه  ناجور در  وضع  و 
بیمارستان  از  و  هستند  کرونایی  بیماران  گویند  می 
فرار کرده اند و از ترس دستگیری سر به کوه و بیابان 

گذاشته اند. 
مبتلا  ترس  از  جملات  این  شنیدن  با  ابتدا  چوپان 
شدن به کرونا از افراد غریبه می خواهد به او نزدیک 
او را تهدید می  نشوند و در عوض سارقان شیشه ای 
به  را  او  نکند  ها  آن  تقدیم  گوسفند  چند  اگر  کنند 

ویروس کرونا مبتلا خواهند کرد. 
می  کرونا  از  چون  اما  کند  نمی  قبول  ابتدا  چوپان 
و  کند  می  قبول  را  ها  آن  شرورانه  درخواست  ترسد 

چند گوسفند فربه را در اختیار آن ها می گذارد. 
شان  خواسته  به  رسیدن  از  بعد  ای  شیشه  سارقان 
را  کوه  از  آمــدن  پایین  قصد  گوسفندان  با  شادمان 
با  و  شود  می  شان  حیله  متوجه  چوپان  که  داشتند 
تحریک سگ های گله، آن ها به جان معتادان شیاد 

می افتند. 
لحظه  یک  در  گفت:  باره  این  در  شده  شوکه  چوپان 
فریب بازی کرونایی سارقان را خوردم و از ترس مبتلا 
شدن مانع حرکت آن ها نشدم اما زمانی که دیدم بعد 
از سرقت چند گوسفند سارقان رنگ عوض کردند و 
انگار نه انگار که تا چند لحظه پیش سرفه می کردند و 
تنگی نفس داشتند پی به حیله آن ها بردم و با کمک 
درگیر  ها  آن  با  و  افتادم  شان  جان  به  گله  های  سگ 

شدم.
از  پــاره  های  لباس  و  زخمی  وضع  و  سر  با  سارقان   
دامنه کوه به سرعت به سمت جاده پا به فرار گذاشتند 
برایم  ماجرا  این  نکردند.  نگاه  هم  را  سرشان  پشت  و 
تجربه بزرگی شد که دیگر فریب افراد غریبه را نخورم.

  اخبار 

  عبرت 

چاقویی که دسته خودش را می برد!
خیابانی  درگیری  یک  در  نوجوانی  و  رساند  می  قتل  به  را  جوانی  مواد،  تأمین  برای  فردی 
اغلب  ها  قتل  گونه  این  شود؛  می  آلــوده  خودش  سال  و  سن  هم  نوجوان  خون  به  دستش 
از  بسیاری  در  سرد  سلاح  حمل  افتد.  می  اتفاق  خشم  نکردن  مهار  با  و  است  ناخودآگاه 
درگیری های خیابانی بدون آن که قصد و نقشه قبلی برای قتل وجود داشته باشد، به قتل 
پرونده  بیندازیم  حوادث  صفحه  به  نگاهی  اگر  شد.  خواهد  منجر  جدی  های  جرح  ایجاد  یا 
های جنایی زیادی را می بینیم که به دلیل حمل سلاح سرد تشکیل و هم اکنون این معضل 
گریبان گیر جامعه شده است و باید چاره ای برای رفع آن اندیشیده شود. بیشتر ضاربانی 
كه با چاقو مرتكب قتل شده اند در تشریح علت و چگونگی استفاده از این سلاح می گویند 
كه فقط برای امور پیش پا افتاده چاقو به همراه داشته  و آن را وسیله دفاعی و برای ایجاد 
وحشت در مهاجم تلقی می كرده اند. چندی پیش که برای انجام کاری به یکی از محلات 
حاشیه شهر بجنورد رفته بودم، چند جوان را مشاهده کردم که با یکدیگر صحبت می کردند. 
شوخی  به  نمایی  قدرت  برای  و  آورد  بیرون  پیراهنش  زیر  از  را  ای  قمه  آنان  از  یکی  ناگهان 
به بدن دوستش زد. در یک لحظه به یاد صحبت های کارشناسان افتادم که  داشتن چاقو 
از  دیگر،  فرد  با  شدن  درگیر  محض  به  شود  می  باعث  جوانان  یا  نوجوانان  کیف  یا  جیب  در 
آن استفاده کنند و دست به چاقو شدن همانا و به بار آوردن نتایج مرگبار همانا و این اقدام 
سبب پشیمانی شدید افرادی می شود که در پیچ و خم دادگاه ها اقدام خود را محصول غلبه 
خشم آنی شان می دانند. اما ردپای سلاح سرد فقط در وقوع قتل ها به جا نمی ماند بلکه 
این که خود  از  از چاقوهای غیرمتعارف بهره می گیرند. حاملان سلاح سرد  نیز  زورگیران 
حوادث  در  که  افرادی  فقط  اند.  غافل  شوند،  می  محسوب  خشن  جرایم  قربانیان  از  یکی 
خشن ضربه دیده اند، قربانیان این حوادث نیستند بلکه در واقع متهمانی که با سلاح سرد 

جرمی را مرتکب می شوند نیز قربانی هستند.


